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 مقدمه. 1

هاي پـا برجـا و اسـتوار علمـي، در     كتاب مقدس با درستي هر ناسازگاري قرآن ياترديد  بي
از جهتي ديگر، به نظر . زندحقيقت و يا در ذهن خوانندگان، به حجيت آن كتاب آسيب مي

رسد اين معيار، در مورد برخي از آيات قـرآن دربـاره شـمول تـاريخي ارسـال پيـامبران       مي
كـه خداونـد بـراي    ن آيات، هيچ سرزميني نبـوده، مگـرآن  وجود ندارد. طبق ظهور بدوي اي

هـاي تـاريخي بـا ايـن گـزارة      مردمان آن،پيامبري فرستاده است. اما از سوي ديگر، گزارش
ها پيامبري گزارش   چه از اين آثار به ما رسيده ، براي آنقرآني ناهمگون است؛ زيرا برابر آن

مورخان قطعيت ندارد و يا مدلول و يا ظهـور آيـه   نشده است. بنابراين، ياگفته دانشمندان و 
چيز ديگري است؛ وگرنه اين به عنوان ناسازگاري آشكاري ميان بيان قرآني و حقيقت ثابت 

  اي برجسته بر قرآن خواهد بود كه بايد آن را پاسخ داد.شده بشري و در نتيجه خرده
پوشـي از   م و با چشـم گذاري ما در اين نوشتار فرض را بر عدم وجوب شمول نبوت مي

گذاريم و بر  هاي عقلايي و علمي و تاريخي، فرض را بر قطعيت و بايستگي تاريخ مي پاسخ
  پردازيم. اين اساس، به بررسي تفسيري اين آيات مي

  »نذير«شناسي واژه  مفهوم. 2

و إنِْ من أُْمة إِلاَّ خَلاَ فيها  إِنَّا أرَسلْنَاك بِالْحقِّ بشيرا ًو َنَذيراً(خوانيم:  فاطر چنين مي 24در آيه 
  )نَذيرٌ

خالي نبوده است. درباره واژه نذير در ايـن آيـه   » نذير«طبق اين آيه، هيچ امتي از وجود 
كنـد و اگـر در    نمـي  شناسي اين واژه هيچ دلالتي بر معناي پيـامبر  توان گفت از نظر زبان مي

پس، اين از آيـات متشـابه   . باشدرجم يا مفسر ميگذشته به اين معنا گرفته شده، ايراد بر مت
  قرآن است كه بايد آن را موافق با حقايق ثابت شده معنا كرد.
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دهد، نذير اعم از پيامبر است؛ زيرا شخصي مثل لقمان حكيم  دقت در اين واژه نشان مي
آدمي نيز نذير نيز نذير بودند؛ ولي (بنا بر مشهور) پيامبر نبودند. خرد و وجدان  يا ذوالقرنين

مراد از رسول و نذير و شـهيد در  «است. بنابراين، همان گونه كه علاّمه مغنيه فرموده است: 
گونه آيات هر چيزي است كه حجت با آن تمام شود؛ از وجود پيـامبر يـا كتـاب نـازل     اين 

گر يا حكمي از احكام عقل بديهي كه هيچ دو نفري از صاحبان عقول شده يا مرشد اصلاح
داري و شكني و نيكـي عـدل و امانـت   سالم در آن اختلاف ندارند؛ مانند زشتي ستم و پيمان

سورة فـاطر، كـه    24افزايد ميان آيه  ). ايشان در ادامه مي288 :6  ج ،1424 (مغنيه،» مانند آن

ا  (فرمايـد:   سوره مباركه سبأ، كه مـي  44كند، و آيه وجود نذير را در هر امتي ثابت مي و مـ
َيرأرــن نَّــذلَــك َمِم ْقَبــلْنَا إِلَــيههــيچ تنــافي وجــود نــدارد؛ زيــرا در آيــه نخســت، هــر )س ،

شود، ولي آيه دوم خصـوص پيـامبر   اي، اعم از پيامبر و غير پيامبر را شامل مي هشداردهنده
شود؛ يعني پيامبري براي مردمان حجاز قبل از اسلام نيامـد، ولـي   فرستاده شده را شامل مي

... وجود داشت و اين براي اتمام حجـت كـافي اسـت؛     ها نذير از عقل و فطرت ونبراي آ
ولي اگر نذير در آيه مورد بررسي به معناي خصوص پيامبر باشـد، ميـان دو آيـه نايكسـاني     

  خواهد بود (همان).
چـه در كتـاب شـريف    باشد؛ از جمله آناين تفسير مورد تأييد برخي از روايات نيز مي

... و خداونــد پــاك، آفريــدگانش را رهــا نكــرد بــدون پيــامبر  «آمــده اســت: البلاغــه نهــج
)؛ 44: 1414، رضـي » (اي لازم يا راهي استوار!اي يا نشانهاي يا كتاب نازل شدهشده  فرستاده

  اند. به يكديگر عطف شده» أو«زيرا عناوين در اين حديث با 
ن قرآن و واقعيـات تـاريخي از   شده ميابا توجه به آنچه گفتيم، اشكال ناسازگاري فرض

بـه  » نـذير «گونـه روايـات و حصـر نظـر بـه واژه      پوشي از اينرود؛ ولي شايد چشمبين مي
در » نـذير «تنهايي، خلاف ظاهر قرآني باشد؛ زيرا گرچه برخي از محققين تصريح دارند كه 

، 1360قرآن براي خدا و پيامبر و كتاب و غير انسان هم اطلاق شده است (رك: مصـطفوي، 
تـر  در زبان و عـرف قـرآن بـيش   » نذير«)؛ واژه 797: 1412؛ و راغب اصفهانى، 273: 10 ج 
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اين واژه علاوه بر اين آيه در چهل آيه، ديگر ذكر شـده  . است» پيامبري از پيامبران«مصداق 
 :119 تر موارد در مورد پيامبري از پيامبران به كار رفته است. (رك: بقره: كه به يقين در بيش

  : و...). 2، و هود 184 : أعراف
با توجه به اين وفور كاربرد در مصداقي ويژه، بسيار بعيد است كه در اين آيـه، مـراد از   

كثـرت اسـتعمال در يـك    « اين واژه غير از پيامبر باشد؛ زيرا به گفته دانشمندان علم اصـول 
، 1369و نـائيني،   729: 3، ج 1412 ،(جزايـري » شود معنا سبب انصراف واژه به آن معنا مي

در قـرآن  » نذير«كارگيري واژه   چنين است؛ يعني فراواني به) و در محلّ بحث نيز 532: 1ج
در مورد پيامبري از پيامبران، موجب شده است در اين آيه نيز اين واژه به اين معنا انصراف 

تـر شـدن   اي وجود داردكـه سـبب قـوي   علاوه برا ين قرائن، در خود آيه قرينه. داشته باشد
 )، اين واژه براي پيامبر خدا24در آغاز آيه (فاطر:  زيرا ؛شودظهور آن در اين معنا مي

يرًا ونـَذيرًا    إِنَّا أرَسلْنَاك بـِالحقَّ  (شود: به كار برده مي         گويـد:  و بعـد در ادامـه آيـه مـي     )بشـ

در آغـاز   قرينه كاربرد آن در مصـداق پيامبراسـلام  و به  )إنِ من أُْمةٍ إِلَّا خلََا فيها نَذير(

اين آيه، بعيد است كه در پايان آن در معنا و مصداقي غير از پيامبر استفاده شده باشد؛ بلكـه  
از مصـاديق پيـامبر يـا     دوم نيـز در مصـداقي  » نـذير «اقتضاي وحدت سياق، اين اسـت كـه   

،  1418،  فيض كاشـانى كار رفته باشد. ( شأن پيامبر مانند وصي پيامبر، يا امام به شخصي هم
  ).   449: 1 ج،  1423 ، حسينى شيرازىو  1025: 2ج 

كـه بگـوييم جايگـاه     ، جـنس آن اسـت و يـا آن   »نـذير «توان گفت، مراد از  در پاسخ مي
مصداق غير از جايگاه مفهوم است و هيچ وقت نبايد قرآن را بـه معـاني مصـداقي منحصـر     

  نيز مشهود است.  نمود. اين نكته در غالب
وجود دارد، اگر چه خـلاف  » نذير«وانگهي، چنانچه ثابت شد امكان اراده معناي عام از 

چـه بـه ذهـن    شود؛ زيرا امكان اراده معنايي غير از آنظاهر باشد، اين ناهمگوني برطرف مي
لغـت   مخاطب بيايد وجود دارد؛ به ويژه در اين آيه كه اين معنا با معناي حقيقي و اولـي در 

جـا كـه ايـن    باشد و از آنموافق است و علاوه بر آن، مورد تأييد برخي از روايات معتبَر مي
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باشـد؛ مجـردّ    هـاي تـاريخي)، عقلـي مـي     اشكال (يعني تعارض ميان مضمون آيـات و داده 

إذا جـاء  «سازد؛ زيـرا در مباحـث عقلـي قاعـده چنـين اسـت:       احتمال، اشكال را منحل مي
كه احتمالي بر خلاف استدلال بيايد، آن استدلال باطل ؛ يعني همين»تدلالالاحتمال بطل الاس

  شود.مي
، خصوص نبي و قائم مقام نبي باشـد، بـه بررسـي    »نذير«كه مراد از ولي ما بر فرض اين

  دهيم.   خود ادامه مي
در معناي پيامبر ظهور داشته باشـد، پيـامبران داراي شـئون و    » نذير«طبق اين فرض كه 

هـا، بـا   ت مختلف هستند و اگر چه از جهـت وجـوب پيـروي ديگـران از دسـتور آن     مقاما
ند؛ از جهت مقام و همچنين گستره يا چگونگي تبليغ برابر نيستند. برخي از ترازيكديگر هم

هـا مبلّـغ كتـاب يـا شـريعت ديگـري        تـر آن  اند و بيشها داراي كتاب يا شريعت مستقلآن
اند و بسياري فاقد هر گونه معجزه  ). برخي داراي معجزه176: 1، ج 1365 باشند (كليني، مي

لـو كـان،   «). بنابراين، اگر سخن مشـهور اصـوليان:   28: 4، ج 1428باشند (رك: معرفت، مي
را بپذيريم و بگوييم وجود پيامبر چيزي نيست كه از تاريخ پنهـان بمانـد، ايـن    » لظهر و بان

هـا كـه نـه    تـر آن  قبول است؛ ولي در مورد بـيش سخن تنها در مورد برخي از پيامبران قابل 
ها وسـيع بـوده   داراي كتاب مستقل بودند و نه داراي شريعت مستقل و نه گستره تبليغي آن

است پذيرفتني نيست. پس چه بسا عدم گزارش پيامبري براي اين مناطق از اين جهت بوده 
اند؛ ولي ممكن اسـت  شتهها پيامبري داراي كتاب يا شريعت مستقل ندااست كه آن سرزمين

انـد و فاقـد هـر گونـه     اند كه فقط وصي يا مبلغ شريعت خاصي بودهپيامبر يا پيامبراني بوده
ها روستايي كوچـك بـوده و   اي و حتي گستره تبليغي آنكتاب يا شريعت مستقل يا معجزه

ه ها نيز كوتاه بوده و يا به سرعت توسط قومشان كشـته يـا تكـذيب شـد    درازاي دعوت آن
ها بر من عرضه شد. پس، پيامبري بود كه بـا او  امت«گونه كه در حديث است: باشند؛ همان

رفت و پيامبري بود كه بـه  يك گروه كوچك بودند و پيامبري بود كه همراه يك مرد راه مي
شـدند كسـاني بودنـد كـه هـيچ كـس از        كرد. پيامبراني كه به تنهايي رد مـي  تنهايي گذر مي
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مفاد اين روايت به استفاضه در متون اوليه اهل سـنت نقـل شـده    ». اسخ ندادقومشان او را پ
 :5، ج 1407 است و مورد نقل و تأييد دانشمندان متأخر قـرار گرفتـه اسـت (رك: بخـاري،    

 ؛ شــيباني،339 :14، ج 1414 ؛ تميمــي،199 :1تــا، ج  ؛ قشــيري، بــي2396 و 2170و 2157
 :18، ج 1404، ؛ طبراني41 :2، ج 1423 حميدي، ؛53 :5ج ، 1409 ؛ كوفي،271 :1تا، ج  بي
). گرچـه ايـن روايـت در متـون     57 :2، ج 1410 بيهقي، و 302 :4، ج 1405 ؛ اصبهاني،23

روايي شيعي نقل نشده است توجيه روايت مستفيضي كه از طرق اماميه نقل شده و شـمارة  
؛ ابن 121: 1، ج 1404ر، كند (رك: صفاّ پيامبران را يكصد و بيست و چهار هزار نفر ذكر مي

ــه، ــو، 180: 4، ج 1413 بابوي ــو، 236، 1418؛ هم ــيبي، 641: 2، ج 1403؛ هم : 1419؛ خص
  .)؛ با مفاد اين روايت منقول از طريق اهل سنت سازگاري دارد337

  گردد:تر مياين فرض با تدبر در آيات قرآني نيز قوي
تر پيامبران يا به سرعت كشته شدند و يا مورد تكذيب شـديد  . طبق برخي آيات، بيش1

 ).5(غافر:  )و همت كلُُّ أُمةٍ برَِسولهِم ليأْخُذُوه(قومشان قرار گرفتند؛ مانند اين آيه 

در قرآن در معناي پيامبر ظهور داشته باشـد، بـا تـدبر در قـرآن     » نذير«. حتي اگر واژه 2
هـا  ن از جهت چگونگي تبليغ با هم تفاوت دارند؛ زيرا برخي از آنشود كه پيامبرا روشن مي

خوانيم كـه   ، مياند؛ مثلاً درباره حضرت نوحدادن متصف شده به آشكاري در نُذر و بيم

 (هـود:  )و لَقَد أرَسلْنَا نوُحاً إِلَى قوَمه إِنِّي لَكُم نَذيرٌ مبـِينٌ (اند:  اي آشكار بوده دهنده ايشان بيم

گونه عبارات در احتـراز از نـذيرها و   جا كه اصل در قيود احترازيت است، اين )؛ و از آن25
  پيامبران غير مبين ظهور دارد. بنابراين، شايد پيامبران در يك نگاه بر دو گونه باشند:

 ها آشكارا بوده است؛. پيامبراني كه دعوت و انذار آن1

 د سه سال آغازين بعثت پيامبر اسلام، پنهاني بوده است.ها مانن. پيامبراني كه انذار آن2

برخي از روايات نيز تأييد كننده اين برداشت است؛ مثلاً مضمون روايـت ذيـل كـه بـه     
نقـل شـده و    و ائمه ديگـر  و اميرالمؤمنين طرق و اسناد متعدد از پيامبر خدا

ا بـراي خـدا قيـام    هاي خـد زمين تهي نيست از كسي كه به حجت«روايتي مستفيض است: 
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كـه سلسـله    كه ترسان و پنهان است، تا اين كه ظاهر و مشهور است و يا اينكند. حال يا اين
؛ 322: 1413 ؛ مفيـد، 221 :1411(رك: طوسـي،  » ها و دلايل آشكار او از بـين نـرود  حجت

ــي، ــي، 69 :1ج  ،1403 طبرس ــائي،169 :1404؛ حران ــي، 127 :4، ج 1405 ؛ أحس ؛ مجلس
  ).211: 51؛ و ج 27: 37؛ و ج 45 ،23؛ و ج 193: 1، ج 1404

اين برداشت از اين آيات با آياتي قابل جمع است كه وظيفه انحصاري رسولان را ابلاغ 
)؛ زيـرا  12 : و تغـابن  17 : و يـس 18 : و عنكبـوت  54 و نـور:  35 : كند (نحـل  آشكار بيان مي

 ).176: 1ج  رسول اخص از نبي و محدث و امام است. (رك: كليني، همان،

 »أُمة«شناسي واژه  مفهوم. 3

بـه  » ملّت«و » امت«است. امروزه در زبان فارسي دو واژه » امت«واژه مهم ديگر در اين باره 
رود؛ تر براي مردمان سرزميني خاص به كـار مـي   و بيش» گروهي از مردم«يا » مردم«معناي 

ت در دو زبان فارسي و عربي بسيارند. ولي بايد توجه كرد كه واژگانِ همانند با معاني متفاو

خواند. نخست با دقـت،  فرا مي» مةأُ«تر در معناي اين امر ما را به بازنگري و پژوهش ژرف

  كنيم: معاني و كاربردهاي گوناگون اين واژه را در خود قرآن كريم بررسي مي
هـا  روهباشند. اين گبخش ميمعناي نخست: گروهي از مردم كه داراي ريسماني وحدت

  از نظر بزرگي و كوچكي خود بر اقسامي هستند:
شـود، ماننـد:   قدر بزرگ است كه همه مردمان گيتي را شـامل مـي   . اين گروه گاهي آن1

)؛ زيرا در باورهاي بنيادين بـا يكـديگر همسـو بودنـد.     213 :ة(بقر )كَانَ النَّاس أُمة واحدةً(

: 93 ، ؛ نحل118 ؛ هود:19 : ؛ يونس48 است: مثلاً: مائده:مانند آن در موارد ديگر به كار رفته 
 .33 : زخرف

توان گرفت؛ چون نكره بودن امت بـا چنـين    در آيه مورد بحث، امت را به اين معنا نمي
  معنايي سازگار نيست.
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. در برخي آيات، اين واژه به معناي دو گروه بزرگ انس و جن بـه كـار رفتـه اسـت؛     2

أُولَئك الَّذينَ حقَّ علَيهِم الْقوَلُ فىِ أُممٍ (دهند؛ مانند: امت را تشكيل مي يعني اين دو گروه دو
و  38 : ) و در موارد ديگر، ماننـد أعـراف  18 : (أحقاف )و الْانسِ  قَد خلَتَ من قَبلهِم منَ الجِنّ 

 .25 : فصلت

عيـات تـاريخي (بـر فـرض واقعيـت      نيز بين اين آيات و واق »مةأُ«طبق اين معنا از واژه 

شود: هـيچ گروهـي از دو گـروه    ي وجود ندارد؛ زيرا معناي آيه چنين ميمنافات يچه داشتن)
آمـده، نـه   » فيهـا «اند. البته بايد دقت كرد كه در آيه شريفه، قيد  جن و انس بدون نذير نبوده

قصد آيه، نذيري آمـده،  هاي مورد و اين گوياي آن است كه براي هر يك از اين امت» منها«
 ها باشد.كه لزوماً نذير از خود آن امت نه اين

. گاهي امت به معناي گروهي است كه تسليم امر خداينـد، در مقابـل گروهـي كـه از     3

). در ايـن  128 (بقـره:  )...و َمن ذْرُيتنَا أُمة مسلمةً لَك...  (باشند؛ مانند دستور او نافرمان مي

ريسمان وحدت بخش اين گروه، صفت اطاعت از فرمان الاهي است، نه يكي بودن  آيه تنها
سرزمين يا زمان. در آيه مورد بحث نيز ممكن است كه اين واژه به همين معنا باشد؛ يعنـي:  

 ».  اي آمد كه برايشان هشداردهندههيچ گروهي از دو گروه مسلم و كافر نبودند، مگر آن«

هـا  يرو، ديگر بـه هشـداردهنده نيـازي ندارنـد و هشـدار آن     اگر اشكال شود كه گروه پ
گوييم هرگز چنين نيست؛ بلكه هر دو به نـذير نيـاز دارنـد؛ زيـرا     تحصيل حاصل است، مي

گروه مسلم نيز براي تثبيت ايمان و ملكات نيكشان و پايدار بودنشان در صراط مستقيم، بـه  
  نذير نياز دارند.  

ي نـدارد، بلكـه بـا آن و    ناسـازگار  يچه يات مفروض تاريخياين معنا نيز نه تنها با واقع
  موافق با عقل و كتاب و سنت موافق است.

هـا و  شـود و قبيلـه  . به معناي گروه بزرگ از يك نـژاد كـه بـه يـك جـد منتهـي مـي       4
گيرد. به عنوان نمونه، برخي مانند ابـن عاشـور اسـت را در    هاي زيادي را در بر مي سرزمين
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اند (ابن  )، به اين معنا گرفته128 (بقره: ) ... و منْ ذرُيتنَا أُمة مسلمةً لَك ... (اين آيه شريفه: 

 ).152 :22 تا، ج عاشور، بي

طبق اين معنا، نسل يك انسان، چون نوح يا ابراهيم تا روز قيامت بدون هيچ محدوديت 
غـرب عـالم پراكنـده شـده     دهند؛ گرچه در شرق و  مكاني و زماني، يك امت را تشكيل مي

توان همه جهانيان را تا روز قيامت به چند امت معدود تقسيم كرد؛ چون  باشند. بنابراين، مي
هايي محدود از نوح و اطرافيان معدود نجات يافتـه از اطرافيـان او    ها نسل انسان همه انسان

اين معنا پيامبر، حتـي   ها به باشند. بنابراين، هيچ بعدي ندارد كه بگوييم در ميان همه امت مي
 پيامبراني بوده است.

ها از ديگران اعتقاد به پيـامبري از  . گاهي به معناي گروهي خداپرست است كه تمايز آن5

 ).143 (بقره: ) و كذَاَلك جعلنْاَكمُ أمُةً وسطاً لِّتكَوُنوُاْ شهدَاء على النَّاس(پيامبران است؛ مانند: 

انـد،  هيچ قوم از اقوام پيامبران نبـوده «گونه است: از امت، برگردان آيه اينبرابر اين معنا 
تواند بـه  و شكي نيست اين واژه در اين آيه شريفه نمي» ها پيامبري آمد!كه براي آنمگر آن

تقـدم الشـئ   «اين معنا باشد؛ زيرا علاوه بر تحصيل حاصل، لازمه فاسـد ديگـري دارد و آن   
، اعـم از  »نـذير «ي جلوتر بودن چيزي بر خـودش! آري، اگـر مـراد از    است؛ يعن» علي نفسه

پيامبر و وصي پيامبر باشد، اين معنا هيچ اشكالي ندارد؛ زيرا طبـق قرينـه عقلـي، ايـن واژه،     
قوم هيچ پيامبري از پيامبران بـزرگ و  «شود و معنا چنين است: خود آن پيامبر را شامل نمي

ايـن معنـا بـا روايـات     ». اسـت  كـه داراي وصـي بـوده   آن داراي شريعت وجود نداشته، مگر
  مستفيض از طرق اماميه نيز موافق است.

ها ممارست بر فعلي از افعال شود كه وجه اشتراك آن. گاهي نيز بر گروهي اطلاق مي6

نِ الْمنْكـَرِ و    و لْتَكُنْ منْكُم أُمة يدعون إَِلَى الْخَيرِ و يأْمرُونَ بِالْمعرُوف ِ(است؛ مانند  ونَ عـ و ينْهـ
؛ 110 عمـران:  ) و آيـات ديگـر؛ بـه عنـوان نمونـه آل     104 : عمران (آل )أُولئك هم الْمفلْحونَ

  .181 : أعراف و 164 : ؛ أعراف159 : ؛ أعراف108 : ؛ أنعام66 ؛ مائده:113 : عمران آل
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در اين آيه ممكن اسـت؛ يعنـي خداونـد بـراي هـر       »أُمة«فرض اين معنا نيز براي واژه 

گروهي از صاحبان افعال كه آن افعال برايشان ملكه شده بود، پيامبر يا نذيري فرستاد: بـراي  
و همچنــين بــراي  1پرســتان، پيــامبر يــا پيــامبراني و بــراي خداپرســتان نيــز پيــامبراني؛بـت 
ران، نذيري و بـراي ربـاخواران،   كا فروشان، پيامبري (مانند حضرت شعيب) و براي لواط كم

ها از صاحبان افعال و گناهان كبيره، شخصـي را فرسـتاد تـا    ديگري و براي هر يك از گروه
فروشان طبق اين تقسيم از ها را از عاقبت آن عمل بهراساند و ترديدي نيست كه مثلاً كمآن

گونه است  و همين دهندآغاز تا كنون از هر سرزميني باشند، همگي يك گروه را تشكيل مي
ها. بنا بر اين معنـا نيـز اصـل اشـكال از آغـاز وارد نبـوده اسـت و بـه         نسبت به ديگر گروه

  گشايي نيازي نيست. چاره
بنابراين، در حقيقت براي هر فسق و فجوري نذيري آمده اسـت تـا بشـر را نسـبت بـه      

  مام كند.عواقب دنيوي و اخروي آن بيدار و حجت را بر آنان نسبت به آن گناه ت
هـا در ايـن اسـت كـه بالفعـل در      . گاهي امت به معناي گروهي است كه هموندي آن7

كه ملكه انجام دادن آن كار را داشـته باشـند؛ ماننـد     باشند؛ نه اينانجام دادن كاري درگير مي

نَ ا   (: اين بخش از داستان موسي ةً مـ ه أُمـ قوُن  و لَما ورد َماء َمدين َوجد علَيـ اسِ يسـ   )لنَّـ

تواند بدين معنـا باشـد؛ زيـرا    ). شكي نيست اين واژه در آيه مورد بررسي، نمي23 : (قصص
 خلاف وجدان است.

قدر اين گروه گسترده است كه به هر نوعي از انواع حيوانات بـه كـار رفتـه     . گاهي آن8
  ). تكليف اين معنا نيز روشن است.38 : است (رك: أنعام

 

                                                           
چه در عهد قديم نيز تصريح شده است، موافق است؛ چرا كه در عهد قـديم آمـده   . قابل ذكر است اين معنا با آن1

اند. بـه عنـوان نمونـه، كتـاب مقـدس، انجمـن كتـاب         پرستان غير از پيامبران خداپرستان بودهاست كه پيامبران بت
  .40و  20: 18 اهان،مقدس ايران، عهد قديم، اول پادش
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باشـد. امـت بـه ايـن معنـا، در هـيچ        بودن سرزمين مي ها، يكي اشتراك آن . گروهي كه9
اي از آيات نيامده و اگر ادعا شود كه اگرچه در بقيه آيات به اين معنا نيامده است؛ شايد  آيه

دهيم كه اولاً ايـن اول كـلام    در اين سه آيه مورد بررسي اين معنا اراده شده باشد؛ پاسخ مي
ه قرينه نياز دارد، بلكه خلاف ظاهر قرآني است؛ زيرا قرآن براي اين معنا است و اثبات آن ب

؛ ثانيـاً  )13 ؛ و حجـرات، 96 كار برده است (رك: اعـراف،  را به» اهل القريه«و » شعَب«واژة 
 باز ميان اين آيات و واقعيات مفروض تـاريخي » امت«حتيّ بر فرض ارادة اين معنا از واژة 

باشـد؛ بلكـه   » أمُـت «رد؛ زيرا لازم نيست كه آن نـذير از خـود آن   ي وجود نداناهمگون يچه
همين مقدار كه نداي آن پيامبر يا وصي او به آن امت برسد، كافي است و نياز نيست نـداي  

در آن وجـود  » فيهـا «آن حجت الاهي به تك تك مردمان هر سرزمين برسد؛ چون عبـارت  
لاّمه طباطبايي، اصلاً چنين چيـزي نـه تنهـا لازم    گونه كه طبق سخن ع ؛ همان»منها«دارد، نه 

نيست، بلكه با اسباب دنيوي كه هميشه در مقام تـزاحم بـا هـم هسـتند، سـازگاري نـدارد.       
آيـد  كه واژه (منها) نيامده است، بـه دسـت مـي   در اين آيه با توجه به اين«فرمايد: ايشان مي

ه شود، كافي است و نيـاز نيسـت   همين كه دعوت يك پيامبر، به مردمان يك سرزمين متوج
ها تمـام اسـت،   به گوش تك تك افراد آن برسد. آري، اگر به گوششان برسد، حجت بر آن

  ). 37: 17 ، ج  1417،   (طباطبايى» اند و امرشان با خداي [عادل] استوگرنه جزو مستضعفين
هـا را   موند، آنامت، هر گروهي كه يك ه«كند: تر اين معاني اشاره مي راغب نيز به بيش

آورد،؛ حال مساوي است كه آن وجه مشترك ديـن و عقيـده باشـد يـا مكـان و       گرد هم مي
كند كه آن امر هموند، اختياري باشد يـا غيـر   سرزمين يا زمان و دوره و همچنين فرقي نمي

  ).87: 1412(راغب اصفهانى،» اختياري
نيز معنا شده است؛ ماننـد  » ار مردبزرگو«يا » امام«و » پيشوا«معناي دوم: گاهي به معناي 

ة قانتـاً للـّه...   (اين آيه  ؛ 458: 5، ج 1371) (رك: ميبـدي،  120 ، (نحـل   )إنِّ إَِبرَاهيم كَانَ أُمـ

؛ اشـرفي،  281: 1374؛ آيتي، 95: 12، ج 1408؛ رازي، 520: 12، ج 1374موسوي همداني، 
؛ خواجـوي،  280: 1414پورجـوادي، ؛ 232تـا:   ؛ پاينده، بـي 281: 1382؛ برزي، 281: 1380
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فولادونـد،   و 563 :1369فارسي،  ؛281: 1380؛ طاهري، 259: 1374؛ شعراني، 107: 1410
1415 :281( 

ة أُ«رسد اين از بـاب معـاني حقيقـي    ولي به نظر مي نيسـت؛ بلكـه از بـاب اسـتعاره      »مـ

شـود  شجاع اسـت كـه مـي   قدر  شود: زيد اسد؛ يعني زيد آنگونه كه گفته مي باشد؛ همان مي
قدر بزرگ است كه خود به تنهايي  جا نيز ابراهيم آن ادعا كرد واقعاً خود شير است و در اين

  يك امت است.
 تواند باشد.به هر حال، ترديدي نيست كه اين واژه در آيه مورد بحث به اين معنا نمي

دنَا آباءنـَا علـَى    ...إِ(معناي سوم: امت گاهي به معناي اعتقاد و آيين است؛ مانند:  نَّا وجـ
 ).22 : (زخرف )...أُمة

شـود:  آيد؛ زيرا معنـاي آيـه چنـين مـي    نيز مشكلي پيش نمي »أُمة«طبق اين معنا از واژه 

؛ يعنـي بـراي انـواع    »كه درمورد آن، نذيري آمده استهيچ آيين و اعتقادي نيست، مگر آن«
بشر را نسبت به آن انـذار و تـذكّر دهـد. اگـر بـاور      اي آمده تا  باورها پيامبر يا هشداردهنده

درست است، اين انذار از باب تأكيد و جهت جلوگيري از انحراف اسـت و اگـر بـاور كـژ     
هـا  وگـو تبـاهي آن را بـراي آن   انديشي هشدار دهد و با دليل و گفتباشد، نسبت به آن كج

پرسـتي،  پرستي، ستاره تي، ماهپرستي، خورشيدپرسبنماياند. لذا براي باورهاي كژي، چون بت
پرستي، خداپرستي مشركانه، هشدارها و رهنمودهـايي از سـوي خداونـد    پرستي، انسان جن

  آمده است. 
گـوييم: يكـي از    ؛ مـي »فـي «است، نـه  » لام«اگر گفته شود حرف مناسب براي اين معنا 

». در مـورد «يا » به جهت: « كنيم باشد كه در فارسي ترجمه مي ، تعليل مي»في«معاني حقيقي 
طـه. در   71نور و  14يوسف و  32اين معنا در آيات متعددي از قرآن وجود دارد؛ مانند آيه 

» إن امـرأة دخلـت النـار فـي هـرةّ حبسـتها      «احاديث نيز به اين معنا به كار رفته است، مانند 

 كـه بـا ايـن معنـا از آيـه سـازگار اسـت،       » فـي «). يكي ديگر از معاني 334: 1(طريحي، ج 
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باشد. در آيات ديگر قرآن  باشد. كه البته در اينجا مصاحبت معنوي منظور مي مي» مصاحبت«
قصـص   79اعـراف و   37مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت؛ ماننـد آيـه     » في«نيز اين معنا از 

  ).224و  223: 1،ج 1378(برگرفته از: انصاري، 
اي در جايگـاه يـا دوره   انديشـي كه براي ناچيزكردن يك كـج ممكن است گفته شود اين

  اي آمده باشد، براي ديگران چه سودي دارد؟ ويژه، هشدار دهنده
ها با پيامبر درون خود، يعني نهاد و خرد خويش، بـه نـاچيزي   پاسخ اين است كه انسان
باره تنها در حكم غبارروبي از خرد برند و نقش پيامبران در اينهمه اين باورهاي كژ پي مي

ها لطفي از جانب خداست و مشيت خـدا بـر   هاست. آمدن آن اركردن نهاد آنها و بيدانسان
ها و افراد، نذيري جداگانه بفرستد تا ديگر ها و زمانتك مكان اين تعلق نگرفته كه براي تك

نيـز چنـين    رنـگ نيـاز شـود. اميرالمـؤمنين    سپردن به نداي فطرت كـم به تعقّل و گوش
رسولانش را برانگيخت و انبيائش را يكـي پـس از ديگـري    ها پس، در ميان آن«فرمايد:  مي

هـا يـادآوري   كه درخواست ياري كنند براي پيمان آفرينشش (فطرت) و به آن فرستاد تا اين
(رضـي،  » هـا برانگيزنـد...  شان را براي آنشدهاش را... و خردَ دفنكنند نعمت فراموش شده

1414 :44.( 

ذَاب  (باشد؛ مانند زمان و دوره مي» مةأُ«معناي چهارم: معناي ديگر  و َلَئن أَْخَّرْنَا عنْهم العْـ
  ).45 : (يوسف )......و ادكرََ بعد أُمة() و 8(هود:  )...إِلَى أُمة معدودةٍ لَيقوُلُنَّ

وگو، از اشكال خالي است؛ زيـرا طبـق ايـن     رسد اين معنا نيز در آيه مورد گفتبه نظر مي
باشد؛ بلكه در مقام بيـان مطلبـي ديگـر اسـت؛     ها مربوط نميها و اهالي آنآيه به سرزمينمعنا 

هـا  كه نذيري در آن زمانه بوده است. بنابراين، در همـه زمـان   يعني هيچ دوراني نبوده، مگر آن
مقام او) كه حجت خدا بر روي زمين باشد، بوده است و از زماني كـه   يك نذير (پيامبر يا قائم

  اند، هيچ وقت زمين از حجت و خليفة االله تهي نبوده است.هاي خردمند و مكلفّ بودهسانان
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 1»حكم همانندها يكي اسـت «ممكن است گفته شود برابر قاعدة مورد اتفاق در فلسفه،  
 :1 ، ج 1373،  ؛ و همان124:  1379؛ سجادي، 56: 2 ، ج  1375(به عنوان نمونه رك: طوسى، 

)؛ اين سنّت به همة 29تا:  ، بيهمانو  125: 4؛ و همان، ج 401 :1  ، ج 1981؛ شيرازي، 419
شـود. بنـابراين،   رِا نيز شامل مـي  هاي بعد از پيامبر اسلامها متعلق است و دوران زمان

آيه مؤيد و شاهدي است بر باورهاي شيعي از اسلام. پس، در اين دوران نيـز بايـد نـذيري    
رابر با ادلّه قطعي، بعد از پيامبر اسـلام، پيـامبري نخواهـد آمـد؛     وجود داشته باشد و چون ب

مصداق آن نذير، وصي و جانشين پيامبر خواهد بود؛ وصي و جانشيني كه همه شئون پيامبر 
را بر او اطلاق كرد. از » نذير«غير از وحي رسالي را دارا باشد تا طبق بيان قرآني بتوان واژه 

  ن وصي و جانشيني براي پيامبر وجود دارد.اين رو در زمان ما هم، چني
به نظر ما، چنين معنايي از امت يكي از بهترين احتمالات درباره اين آيه است و در اين 

  ي وجود نخواهد داشت.تعارض يچه صورت بين اين آيه و واقعيات مفروض تاريخي نيز

  »رسول«شناسي واژه  مفهوم. 4

ولاً أنَِ  (ررسي شده وجود دارد: دو آيه ديگر نيز مشابه با اين آيه ب و َلَقَد ْبعثْنَا في كلُِّ أُمةٍ رسـ
 ـ الضَّلاَلةَُ فَس هلَيقَّت ْعنْ حم منْهم و ى اللَّهدْن هم منْهفَم وا الطَّاغوُتبتَناج و وا اللَّهدبي  اع يرُوا فـ

ولُهم  () و 36 : (نحل )مكَذِّبِينَالأْرَضِ فَانْظرُُوا كَيف كَان َعاقبةُ الْ و لكلُِّ أُمةٍ رسولٌ فإَذَِا جاء رسـ
  ).47 : (يونس ) قُضي َبينَهم بِالْقسط و هم لاَ يظلَْمونَ

وجود نـدارد تـا آن را اعـم از رسـول     » نذير«ممكن است گفته شود: در اين آيات واژة 
ها و محدث و... بگيـريم؛ بلكـه كلمـه    و نبي و اوصياي آن اولوالعزم و رسول غير اولوالعزم

ها (بـا برداشـت از:   دارد و آن هم بخشي از پيامبران، نه همه آن صراحت رسول در پيامبران
)؛ به ويژه 176، كتاب الحجه، باب الفرق بين الرسول و النبي و المحدث: 1، ج1365كليني، 

                                                           
1» .يا » حكم الامثال واحد»حكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد.«  
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ن كرده است و ترديدي نيست كه در دوران معاصر رسولي عنوا» امت«آيه دوم كه براي هر 
ما پيامبري وجود ندارد و حداكثر برابر با باورهاي درست شيعي، وصي پيـامبر وجـود دارد.   

فـاطر   24را به معناي زمان گرفت تا مانند آيـه   »مةأُ«توان در اين آيه پس، بدون ترديد، نمي

اشكال برطرف شود. بنابراين، حتيّ اگر در آن آيه اشكال را مرتفـع بـدانيم، در ايـن دو آيـه     
  خرده ناهمگوني ميان آيه و واقعيات مفروض تاريخي با قوت بيشتر باقي است.

ي نـدارد؛  فرق يچه فاطر 24با اين حال، حق اين است كه اين دو آيه در اين زمينه با آيه 
زيرا اگر امت را به معناي گروهي خاص بگيـريم كـه همونـدي افـراد آن، در يكـي بـودن       
سرزمين يا نژادي ويژه باشد، شايد اين خُرده وارد باشد؛ ولي اين معنـا بسـيار بعيـد اسـت؛     

ر نرفته است؛ زيـرا  به اين معنا به كا »أُمة«كه گفتيم تقريباً در هيچ جا از قرآن واژه  زيرا چنان

اگر امروزه از اين واژه چنين معنايي به ذهن منصرف شود، به همان جهت است كه در آغاز 
بحث ذكر شد و چنين انصرافي به يقين هيچ اعتباري ندارد؛ بلكه اگر در آيات دقـت كنـيم،   

و » دبـلا «، »بلـد «، »اهل القريه«، »قريه«خواهيم يافت كه براي اين معنا (مردم يك سرزمين) 
گونه كه ذكر شد. حتيّ در عربي معاصر بـراي مردمـان هـر     به كار رفته است؛ همان» شعَب«

كه بنابر فـرضِ ايـن معنـا، اشـكال قابـل      رود؛ علاوه بر آن به كار مي» شعَب«سرزميني واژه 
  بيان شد. » الميزان«چه از گشايي است؛ بنا بر آنچاره

  را به چند تفسير مختلف به معناي زمان بگيريم:  »ةأُم«توانيم در اين دو آيه نيز واژه مي

. وصي رسول نيز در حكم رسول است و اگر خود رسول در زماني ميان مردم نباشـد،  1
گونه كـه   هاست؛ همانتوان گفت خود رسول در بين آنها باشد، ميولي وصي او در بين آن

ر حكم وجود موكِّل اسـت. ايـن،   شود كه وجود وكيل ددر مورد وكيل و موكِّل هم گفته مي
تـر اسـت از نسـبت وكيـل بـه      در حالي است كه نسبت وصي پيامبر به پيامبر بسـيار قـوي  

به شود؛ ولي وصايت اوصياي پيامبران موكِّلش؛ چون وكيل به محض ارادة موكِّل بركنار مي
  فرمان خدا و هميشگي بوده است.

 



 1393 بهار، 1 ة، شمار1 ة، دورثقلينپژوهشنامه  �112

معناي رسول زبـانزد نباشـد، بلكـه معنـاي      . شايد اصلاً رسول در اين دو آيه شريفه به2
كه اصل در ترجمه قرآن معناي اولي لغـوي  مراد باشد؛ به ويژه آن» فرستاده«لغوي آن، يعني 

گونه كه مشهور مفسـران ايـن    است و معناي منقول و ثانوي به قرينه و دليل نياز دارد؛ همان
مصداق آن را حضرت جبرئيل امـين  اند و واژه را در آيه زير حمل بر معناي لغوي آن كرده

 ولٍ كرَِيمٍ(اند: گرفتهسلُ رَلَقو 19 (تكوير: )إِنَّه.(  

عالم الْغَيب ِفَلاَ يظْهـِر ُعلـَى   (همچنين در اين آيات معناي لغوي رسول اراده شده است: 
 26 : (جن )منْ بينِ يديه و منْ خلَْفه رصداًإِلاَّ من ِارتَضَى من رْسولٍ فإَِنَّه يسلُك (؛ ً)غَيبهِ أَحدا

باشد و انبيا و ائمة معصومين )؛ چون به يقين، اين دانش به رسولان زبانزد مختص نمي27و 
  شود.و بسياري از ملائكه مقربّ را هم، البته با درجات مختلف، شامل مي

نيـز پـيش از ايـن    » نـذير «واژة و در مورد معنـاي  » رسول«چه در اين وجه از معناي  آن
و فهـم قيـود از قـرائن،    » وضع واژگان براي گـوهر معـاني  «احتمال داده شد، با قبول مبناي 

  . )1390گردد (در اين زمينه، رك: خميني، بسيار قوي مي

ة أُ«كـه واژه   گوييم امكان اين. حتيّ اگر كسي دو پاسخ مذكور را هم نپذيرد، باز مي3  »مـ

هـا و  باشد، وجود دارد؛ چون زمان، گاه به معناي لحظـه » زمان«نيز به معناي در اين دو آيه 
تواند كوتاه اي از زمان؛ كه اين دوره ميرود و گاهي به معناي دورههاي زمان به كار ميپاره

اي مـا بـراي هـر دوره   «شـود:  سوره نحل چنين مـي  36يا طولاني باشد. بنابراين، معناي آيه 
اي رسـولي  بـراي هـر دوره  «يونس نيز چنين اسـت:   47و معناي آيه ...»  رسولي برانگيختيم

كه معناي رسول، معناي زبانزد آن باشد، نـه تنهـا احتمـال ايـن     ؛ بلكه بر فرض اين...» است
يـونس   47كه آيه معنا وجود دارد، بلكه اين احتمال بسيار قوي است؛ چون با نگرش به اين

شود و لحـن و شـيوه بيـاني    ها را شامل مي همه زمان به صورت جمله اسميه است، اين آيه
آيه به اصطلاح اصوليان، فاقد هر گونه تخصـيص افـرادي و ازمـاني اسـت. بنـابراين، اگـر       

هـاي  بگيريم، در حقيقت معناي آيه بـه برخـي از گـروه   » گروه«را به معناي » مةأ«بخواهيم 
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سازگاري ندارد. طبـق ايـن    شود كه خلُف است و با ظهور قوي خود آيه گذشته مختص مي
تفسير، زمان پس از پيامبر اسلام تا قيامت مجموعاً يك دوره است كـه پيـامبر آن، حضـرت    

كـه معنـاي    يونس، بنابر اين 47در آيه » هم«است و اگر اشكال شود كه ضمير  محمد

گـوييم بلكـه جـايز اسـت كـه مرجـع        منحصر باشد، قابل توجيه است؛ مي» گروه«در » مةأ«

  باشد.» مردمان آن زمان«باشد كه مراد از آن  1ر حكميضمي
به هر حال برابر با هيچ يك از اين معاني، از ابتدا هـيچ شـبهة ناسـازگاري بـا واقعيـات      

  تاريخي وجود نداشته است تا به زدايش نياز داشته باشد.
* * *  

از آغـاز و  هـا   تا كنون ثابت شد كه در معناي آيه احتمالات زيادي است كه برخي از آن
كنـد   تخصصاً از شبهة ناهمگوني بيرون است و برخي با تقريب و استدلال شبهه را حل مـي 

و احتمالي كه امكان اين شـبهه در آن وجـود دارد، بسـيار سسـت و در عـين حـال، قابـل        
شود كه كـداميك از آن احتمـالات در   گشايي است. با اين حال، اين پرسش مطرح مي چاره

اي قابـل   اي و بـرون آيـه   است. پاسخ اين پرسش بـا دو روش درون آيـه   ترمعناي آيه قوي
رسد از جهت دروني، هيچ يك از اين احتمالات بر ديگري ترجيح پيگيري است. به نظر مي

نداشته باشد؛ زيرا امت در كاربرد قرآني در همه اين معاني به طور برابر به كار رفته است و 
هـا، تـرجيح بـدون    بر ديگري در صورت امكـان همـه آن  دادن هر يك از اين معاني  برتري

ها معاني حقيقي اين واژه است و ترجيح يك معنـاي حقيقـي بـر    مرجح است؛ زيرا همه آن
هـاي لغـت مراجعـه    معناي حقيقي ديگر به قرينه نياز دارد. اين امر، براي كسي كه به كتاب

تحقيـق ژرف محقّـق مصـطفوي    گردد. اين مقاله جهت اختصار فقط به نقل كند، آشكار مي
تحقيق اين است كه اصل يگانه در اين ماده قصد و اراده ويژه اسـت؛ يعنـي   «كند: بسنده مي

ة أ«باشـد...   اراده همراه با نگرش ويژه به آن. اين معنا در همه مشتقات اين ماده ثابت مي  »ُمـ

                                                           
 اقسام مرجع ضمير عبارت است از : لفظي، معنوي، حكمي. 1.
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ة «پـس،  باشـد.  به معناي اندازه معين و محدود از فعل مي فُعلَةبر وزن  ، يعنـي آن چيـز   »أُمـ

گيرد؛ خواه دربرگيرنـده افـراد باشـد يـا     محدود و مشخصّي كه مورد قصد و توجه قرار مي
اي به وجود آمده باشد يا يك فرد مشخصّ و مورد توجـه  هاي زمان يا از باور و انديشهپاره

ه شريفه به تنهايي ). بنابراين، آي135: 1 ، ج  1360،  (مصطفوى» در مقابل ديگر مردمان باشد
يك از اين معاني ظهور ندارد و همه آن معاني به طور برابـر مـورد   و از جهت لفظي در هيچ

  احتمال است. 
رسد احتمال چهارم (امت به معناي  كه گفتيم به نظر مي اي؛ چنانولي از جهت برون آيه

سـازگار  » كم هماننـدها يكي بودن ح«تر باشد؛ زيرا هم با قاعده عقلي  اي از زمان)، قوي پاره
ي نـدارد و هـم   نـاهمگون  يچهاست (كه بيان شد) و هم مسلماً با واقعيات علمي و تاريخي 

ي   (باشد؛ مانند اين آيه:  مورد تأييد فحواي برخي آيات ديگر مي و إذِْ قَالَ ربك للْملائَكـَة إِِنِّـ
االله باشـد،  خلَيفـَة ، »ًخلَيفـَة «كه مراد آيه از  ين)؛ زيرا بنابرا30(بقره:  )جاعلٌ في الأْرَضِ خلَيفةًَ

هايي چـون پيـامبران و   ها جانشين خدا نيستند؛ بلكه انسانتك انسان ترديدي نيست كه تك
ها از چنين جايگاهي برخوردارند. از جهت ديگر، لحن و بيـان آيـه (كـه جملـه     اوصياي آن

فاعل بـه كـار رفتـه، نـه فعـل و...) بـه        اسم» جعل«آغاز شده و براي » إنّ«اسميه است و با 
كه اين خليفـه و   اصطلاح اصولي فاقد هرگونه تخصيص افرادي و ازماني است و فرض اين

هاي ديگـر جانشـيني وجـود    تر دوره ها مربوط است در بيش جانشين فقط به برخي از زمان
، نخواهد داشت؛ تخصيص ازماني آيه است و با لحن آيـه كـه غيـر قابـل تخصـيص اسـت      

سازگاري ندارد. بنابراين، احتمال چهارم با مقتضاي اين آيـه كـه مفيـد وجـود دائمـي يـك       

باشد، هماهنگ است؛ به خلاف احتمال مشهور كه هيچ تأييـد قرآنـي    االله در زمين مي خَليفَة

براي آن نيافتيم. وانگهي، مقتضاي احتمال چهارم مورد تأييد روايات مستفيض، بلكه متـواتر  
اگر آني حجت و خليفه الاهي بر زمـين نباشـد،   «د؛ مانند رواياتي به اين مضمون: باشنيز مي

 178: 1، ج1365(رك: كليني، » بردشود و همه اهلش را در خود فرو ميزمين مضطرب مي
: 1404، ؛ صفار172: 1، ج 1378 بابويه، ؛ ابن 198-196: صص1تا، ج بابويه، بي ؛ ابن179و 
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      : 1، ج 1395 بابويــه،  ؛ ابــن162: 1401 ؛ خــزاز قمــي، 141-138 :1397 ؛ نعمــاني،488
  ).199: 1ج  ،تافتال، بي و 231 :تا؛ طبري، بي220: 1411 ؛ طوسي،201-207

كـه بـه    و پيامبر اعظم ممكن است اشكال شود كه دوران بين حضرت عيسي
باشـد.  اين تفسـير مـي   ايام فترت مشهور است، از وجود پيامبري خالي بوده و اين نقضي به

پاسخ اين است كه حداكثر در اين دوران، پيامبر اولوالعزم وجود نداشـته اسـت؛ امـا نبـودن     
يك نبي غير مرسل يا وصي پيامبر يا محدث، قطعي نيست؛ بلكـه احتمـال آن قـوي اسـت؛     

 ـ   كه وجود حضرت خضر نبي كه بنابر مشهور از ديدهعلاوه بر آن ده هـا پنهـان و تـاكنون زن
)؛ بلكه طبق ديدگاه برخـي  353: 13 ، ج 1417(طباطبايي،  است باشد؛ از احتمالات قويمي

نزد مسـلمانان از مسـلمات    وحضرت الياس صاحبنظران، باقي بودن حضرت خضر
  ).127: 1383است (عسكري، 

اگر اشكال شود كه حضرت خضر نبي يا حضرت حجت بن الحسن المهدي  به
ر و هشدار بالفعلي ندارند و اطلاق نذير بر ايشان درست نيست، بلكه سبب غيبت، هيچ انذا

صـفت مشـبهه اسـت و در صـفت مشـبهه،      » نذير«اند؛ پاسخ اين است كه  االله خليفةحداكثر 

فعليت شرط نيست، بلكه قوه و ملكه كافي است؛ اگر چه به جهت مـوانعي ايـن ملكـه بـه     
است، اين تبليغ به صورت علني نيسـت؛ ولـي   فعليت نرسد؛ بلكه حداكثر چيزي كه قطعي 

مخفي بودن تبليغ اشكالي ندارد و اين كه به صورت پنهاني برخي اشخاص را انذار نماينـد  
(حال شخص منذرَ، منذر را بشناسد، يا نه)؛ كافي است كه بگوييم حتيّ انـذار بالفعـل هـم    

ار آسـان اسـت؛ زيـرا در دوران    دارند؛ ولي اگر مراد از نذير، معناي عام آن باشد كه امر بسي
نـذيران بسـيار بودنـد كـه رسـول نبودنـد        و حضرت محمـد  بين حضرت مسيح

  ).327 :24 ، ج 1365(صادقى تهرانى، 

را به همين معنـاي اخيـر (دوران) ترجمـه     »مةُأ«در اين آية شريفه، برخي از تفاسير نيز 

گـردد. بـه   ها بديهي ميشتار، ادعاي آنهاي مذكور در اين نواند كه با توجه به استدلالكرده
گيــرد و مــي» دوره و زمــان«، آن را بــه معنـاي  »ألاصــفي«عنـوان نمونــه، فــيض در تفسـير   
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: 2 ، ج  ق ،1418، كاشـانى (فـيض  » و إن من أُمة: أهـل عصـر إلـّا خـلا: مضـي...     «فرمايد:  مي

1025.(  

 ،  (بحرانـى » لكل زمانٍ امـامٍ « گويد:نيز در تفسير اين آيه به صراحت مي» البرهان«تفسير 

  ).544: 4 ، ج 1416
اين معنا (از جهتي پنجم) نيز بر معناي مشهور مزيت دارد؛ زيرا برابر با معنـاي مشـهور   

ترديـد   يازي نيست و بـي ن يچه شد؛ ولي در اين معنا به اين امر قائل ناچار بايد به تخصيص

ا  (فرمايـد:  مردمان حجاز مي اصل، عدم تخصيص است. خداوند در جاي ديگر درباره و مـ
) و از جهت ديگر، در 44(سبا،  )ءاتَينَاهم من كُتبٍُ يدرسونهَا و ما أرَسلْنَا إِلَيهِم قَبلَك من نَّذير

را به معناي مشهور بگيريم، ميـان ايـن دو آيـه نـوعي      »أُمة«) اگر 24آيه مورد بحث (فاطر، 

در دو » نـذير «شود كه جز با تخصيص و يا قائل شدن به تفاوت معناي ناهمگوني برقرار مي

بگيريم بـه  » زمان«را به معناي  »أُمة«فاطر،  24گشايي نيست؛ ولي اگر در آيه  آيه، قابل چاره

  هيچ يك از اين دو امرِ خلاف اصل نياز نيست. 
خور نگـرش آن  از جهت ششم، تفسير روايي اين آيه نيز مؤيد برداشت ماست. نكته در 

و   بودن وجود يك حجت الاهـي، در همـه دوران  كه در بسياري از روايات ما، براي واجب
اي از زمان بدون وجود امام معصوم يا حجت الاهـي در آن هنگـام،   كه تصور وجود پارهاين

ابراهيم در تفسيرش در ذيل بننشدني است؛ به اين آيه شريفه استدلال شده است. مثلاً علي
، 1367(قمـي،  » اي امـامي اسـت  براي هر دوره«كند: ين آيه به نقل از امام چنين روايت ميا

كند كه طبق آن نيز نذير بـر   نقل مي ). كليني نيز روايتي بلند از امام محمد باقر209 :2 ج
گونـه روايـات، بـه دسـت     ). با نگرش به ايـن 249 :1، ج 1365شود (كليني،  امام اطلاق مي

بـر ديگـر    ،، هر يك به اين نتيجه منجر شود»أُمة«ز اين معاني يادشده براي واژه آيد كه ا مي

معاني برتري دارد؛ اگرچـه ايـن معـاني از نظـر ثبـوتي و همچنـين نداشـتن نـاهمگوني بـا          
  تر است.  تكلف هاي تاريخي با هم برابر باشند؛ معناي اول اظهر و جهت اين تفسير بي گزاره
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  نتيجه . 5

آيـد  نگري در معاني واژگان اين آيات (امت، نذير و رسول) به دست ميو ژرف با بازنگري
 يچه ـها با واقعيـات مفـروض تـاريخي    تر آن كه اين آيات شريفه معاني زيادي دارد و بيش

باشد، در قرآن به هشت مصداق بـه كـار رفتـه    » گروه«ي ندارد. اگر نذير به معناي ناسازگار
هاي تاريخي تعارضـي نـدارد و اگـر بـه      گانه با گزاره است كه هيچ يك از اين معاني هشت

باشد، گرچه خلاف ظاهر است؛ با تقريب علامه طباطبايي قابل حـل  » اهل سرزمين« معناي
كـه   باشد نيز نايكساني از ابتدا وارد نبوده است تا اين» دين« و» اعتقاد«است و اگر به معناي 

باشـد نيـز تخصصـاً از بحـث مـا،      » دوره« و» زمان«به حل نياز داشته باشد و اگر به معناي 
(تعارض) خارج است و با دلايل ذكر شده، ظاهراً معناي اخير اقـوا باشـد. در آيـات سـور     

شـود كـه در حقيقـت مصـداق آن      مـل مـي  نحل و يونس نيز رسول به معناي لغـوي آن ح 
  تواند با مصداق نذير يكي باشد.   مي
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